
پرسش و پاسخ

همسری که نصف پاداش شهید را  دارد
مردی خدمت رسول خدا)ص( آمد و عرض کرد: همسری دارم که 
هرگاه وارد خانه می شــوم به استقبالم می آید،  و چون خارج می شوم 
بدرقه ام می کند، و زمانی که مرا اندوهگین می بیند، می گوید: اگر برای 
روزی )مخارج زندگی( غصه می خوری، بدان که دیگری )خدای متعال( 
آن را به عهده گرفته اســت، و اگر برای آخرت غصه می خوری، خدا 
اندوهت را زیاد کند )بیشــتر به فکر آخرت باش(. رسول خدا فرمود: 
خداونــد در روی زمین عاملان و کارگزارنــی دارد، و این زن یکی از 

____________عاملان خدا است، و او نصف پاداش شهید را دارد. )1(
1- وسائل الشیعه، ج 14، ص 17

حیات حقیقی خدا و لزوم توکل بر او
حیات حقیقی باید طوری باشد که ذاتاً مرگ پذیر نباشد، و 
عارض شــدن مرگ بر آن محال باشد، و این مسئله قابل تصور 
نیســت مگر به اینکه حیات عین ذات می باشــد، نه عارض بر 
ذات او، و همچنین از خودش باشد، نه اینکه دیگری به او داده 
باشــد همچنان که قرآن درباره خدای تعالی فرموده: »و توکل 
علی الحی الذی لایموت« )فرقان-58( بنابراین حیات حقیقی 
حیات خدای واجب الوجود اســت، و یا به عبارت دیگر حیاتی 
است واجب، و به عبارت دیگر چنین حیاتی به این صورت است 

که صاحب آن به ذات خود عالم و قادر باشد. )1(
____________

1- المیزان، علامه طباطبایی)ره(، ج 2، ص 330

مؤمن ضعیف بی دین مبغوض خداوند 
کیست؟

قال الصادق )ع(: قال النبی)ص(: »ان الله یبغض المؤمن الضعیف 
الذی لادین له، فقیل لــه: و ما المؤمن الذی لادین له؟ قال: الذی 

لاینهی عن المنکر«.
امام صادق از قول پیامبر)ص( می فرماید: خداوند از انسان مؤمن ضعیف 
که دین ندارد بدش می آید. عرض شــد: مؤمنی که دین ندارد کیست؟ 

حضرت فرمود: کسی که نهی از منکر نمی کند. )1(
____________

1- کافی، ج 5، ص 59

شبهه اختلاف در پاداش اعمال خیر
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک سو می فرماید: پاداش حسنه 
ده برابر است، اما از طرف دیگر در بعضی آیات دیگر می فرماید: 
چندین برابر اســت و در بعضی دیگر از آیات، پاداش پاره ای از 
اعمال مانند انفاق را به هفتصد برابر بلکه بیشتر می رساند و در 
برخی آیات دیگر اجر و پاداش بی حساب را ذکر کرده است. آیا 
این اختلافات در پاداش اعمال خیر موهم تعارض و تنافی آیات 

قرآن کریم نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خدای متعال در قرآن کریم از یک ســو می فرماید: »هرکســی کار 
نیکــی انجام دهد، ده برابر آن پــاداش دارد.« )انعام- 160( اما از طرف 
دیگر پاداش های متفاوت دیگری را بیان می فرماید: »کیست که به خدا 
قرض الحسنه دهد)و از اموالی که خدا به او بخشیده انفاق کند( تا خدا آن 
را برای او چندین برابر کند؟« )بقره- 245( و در بعضی آیات دیگر پاداش 
پاره ای از اعمال مانند انفاق را به هفتصد برابر بلکه بیشتر می رساند: »کسانی 
که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت 
خوشــه برویاند، که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای 
هرکس که بخواهد)و شایستگی داشته باشد( دو یا چند برابر می کند.« 
)بقره- 261( همچنین در برخی آیات دیگر قرآن اجر و پاداش بی حد و 
انــدازه و به تمام و کمال دریافت خواهند کرد.«)زمر- 10( آیا این وجوه 

اختلاف در آیات قرآن موهم تعارض و تنافی نیست؟
پاسخ شبهه

اختلاف ظاهری وجوه پاداش ها را باید با معیارهای تفسیری صحیح 
و منطقی تفســیر کرد تا این شــبهه برطرف گردد. در حقیقت: حداقل 
پاداشی که از ســوی خدای متعال به نیکوکاران داده می شود، دو برابر 
است و همین طور به نسبت جایگاه و اهمیت عمل، درجه اخلاص عاملین 
آن، میزان کوشــش ها و تلاش هایی که در راه آن انجام شده است، این 
پاداش ها بیشتر می شود. تا جایی که هر حد و مرزی و حساب و کتابی را 
درهم می شکند و کسی حد آن را به جز خدا نمی داند. مثلا پاداش انفاق 
که در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد، از حد معمول پاداش عمل نیک 
که ده برابر است، فراتر رفته و به »اضعاف کثیره« یا هفتصد برابر و بیشتر 
رســیده است، در مورد استقامت که ریشه تمام موفقیت ها، سعادت ها و 
خوشبختی ها است، و هیچ عقیده و عمل نیکی بدون آن پابرجا نخواهد 
بود، پاداش بی حســاب ذکر شده است. همچنین بعضی از افکار پاک و 
شایسته که منشأ بسیاری از کارهای نیک و حسنه هستند، براساس آیه 
160 سوره انعام ده برابر پاداش دارند، به عنوان مثال باعث سنت حسنه ای 
در جامعه می شوند، به همان نسبت پاداش بیشتری می یابند تا جایی که 
ممکن است یک پندار و کردار نیک که ممکن است سرنوشت توده های 
کثیری از نســل ها را دچار تغییر و تحول نماید، پاداشی بی حد و حصر 
داشته باشد. به علاوه این نکته که پاداش های متفاوت و یا چندین برابر و 
بی حساب دادن یکی از الطاف و منت های خداوند نسبت به بندگان خود 
می باشد که طبق حکمت و مصلحتی که خود می داند، به هرکس آنچه را 
که صلاح می داند عطا می کند و این تفاوت های حکیمانه هم هیچ ظلمی 
در حق بندگان نیست. زیرا خداوند در مقام کیفر دادن نیست که بحث 
از ظلم و عدالت شود. در تفسیر البرهان ذیل آیه مربوطه در روایتی زراره 
نقل کرده اســت که در خدمت امام صادق)ع( نشسته بودم. شخصی از 
آن حضرت از آیه: »من جاء بالحسنه فله عشر امثالها« سول کرد. عرض 
کردم: آیا این آیه شامل کسانی که با این امر)ولایت اهل البیت)ع(( آشنایی 
ندارند، می شود یا نه؟ امام صادق)ع( فرمود: »این آیه تنها در مورد مؤمنین 
است« این روایت دلالت دارد بر اینکه اجر اخروی به مقدار معرفت اشخاص 
است. به همین دلیل بنا به معرفت ها و محبت های مختلف افراد نسبت 
به خداوند، پیامبر گرامی)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و درجات 
اخلاص متفاوت و... مقدار پاداش ها و حســنات برای افراد فرق می کند. 
بنابراین اختلاف مراتب پاداش ها هیچ گونه تعارض و تنافی با یکدیگر ندارند.
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طبقه اجتماعی قدرتمندان و ثروتمندان، 
خواصی هستند که از امتیازات ویژه به سبب 
موقعیت اجتماعی برخوردارند. بنابراین تاثیر 
زیادی در اجتماعات بشــری و حاکمیت و 
حکومت دارند و حتی می توانند به عنوان 
سرمشق دیگران قرار گیرند و مردم سبک 

زندگی خویش را از آنان بگیرند.
در آیــات قرآن، از این طبقه اجتماعی 
با عناوینی چون »ملأ« یاد شده که به یک 
معنا بیانگر »پر شدن« است؛ یعنی چنان از 
قدرت و ثروت اشباع شده اند که جای خالی 
باقی نمانده است. چون سرشار از قدرت و 
ثروت هستند. دیگران وقتی موفقیت آنان را 
می بینند درسبک زندگی خود، آنان را الگوی 
خود قرار می دهند و تمام تلاش خویش را به 
کار می گیرند تا دست کم همانند آنان شوند 
و این همانندسازی می تواند آسیب جدی 
به کسانی وارد کند که ظرفیت و استعداد 
همانند شدن را ندارند. همچنین این طبقه 
خاص اجتماعی، به دلیل آنکه خود را »تافته 
جدا بافته« از دیگران می دانند، برخوردها و 
رفتارهایی را در پیش می گیرند که به دیگر 
طبقات اجتماعی آسیب جدی مادی و معنوی 

و روحی و روانی وارد می کند. 
بی گمان شــناخت این طبقه خاص با 
رویکرد روان شناختی اجتماعی بسیار مهم 
و اساسی است؛ زیرا شناخت این طبقه به 
معنای شناخت افراد تاثیرگذار مثبت یا منفی 
در اجتماع است. نویسنده بر همین اساس 
تحلیل قرآن را از این طبقه اجتماعی خاص 

ارائه داده است. 
***

ویژگی ها و صفات خواص قدرت و ثروت
خــواص اجتماعیِ بهره مند از ثروت و قدرت 
زیاد که در قرآن به عنوان ملأ یا اشراف شناخته 
می شــوند دارای روحیاتی هســتند که در رویه 
زندگی آنان به خوبی مشــاهده می شود؛ زیرا از 
نظــر قرآن، اعمال و رفتار، تابع نیات افراد و این 
نیات خود تابع شــاکله شــخصیتی است و این 
شاکله شخصیتی همان ملکات و مقومات است 
که هویت ذاتی را تشکیل می دهد، خواه ملکات 
از جنس فضائل باشــد و خواه از رذایل. بنابراین، 
این شاکله شخصیتی افراد است که انگیزه های 

 وقتی از تقلید سخن به میان 
می آید، باید توجه داشت که 
حقیقت تقلیــد از خوبان و 
بدان، تقلید از خوبی و بدی 
است، نه شخص آنان. پس 
ملازمت با خوبان به معنای 
ملازمت با خوبی و ملازمت 
با بدان به معنای ملازمت با 

بدی است.

از  »تقلیــد  از  خــدا  اگــر 
بی خــردان« و »جاهــلان و 
نهی  غیرهدایت شــدگان« 
می کند، به »تقلید از خردمندان 
عالم و هدایت شده و صادق و 
عامل« فرمان می دهد زیرا این 
افراد شایسته تقلید و ملازمت 
برای رسیدن به کمال هستند 
سرمشــق های  می توانند  و 
نیک انسان در زندگی باشند 
که دنیا و آخرت او را تضمین 

کرده و به سعادت برسانند.

اصولا خواص صاحب قدرت و ثروت انسان های جاه طلب ، علوگرا 
و عالی طلب بوده و حکومت و قدرت را برای خود می خواهند و در 
این امر انحصارگرا هستند؛ بنابراین، دوست ندارند که دیگرانی 
حتی با ارزش های عالی جایگزین آنان شــوند و حکومت را در 

اختیار گیرند و آنان را از مدار قدرت دور سازند.

خواص صاحب قدرت و مکنت همواره در اندیشه تحمیل سبک 
زندگی خویش بر مؤمنان هســتند؛ زیرا خود را در آسایش و 
آرامش دنیــوی بهره مند می بینند، در حالی که مؤمنان گرفتار 

انواع ابتلائات و مشکلات هستند.

احساس استغنای باطل برای انسانی که فقر و نیاز جزو هویت 
ذاتی اوست، می تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا این احساس 
موجب می شــود تا گرفتار »علو« و »برتری طلبی« باطل باشد 
و بخواهد گردنکشــی کند و تکبر نماید. این تکبر در روحیه 

خواص صاحب مکنت و قدرت به وجود می آید.

تقلیــد به معنــای ملازمت با کســی و 
گردن نهــادن به کاری می تواند بر اســاس 
اصول عقلایی و عقلانی یا بر اساس هواهای 
نفســانی و وسوسه های شیطانی و به عبارت 
دیگر پســندیده یا ناپسند باشد. از همین رو 
ملازمت با خوبان نه تنها پســندیده، بلکه در 
شرایطی واجب و لازم است که عقل و وحی 
آن را بیان می کند؛ این در حالی اســت عقل 
و نقــل از ملازمت با بدان نهی کرده و آن را 

ناپسند می شمارد.
بر اســاس تعالیم قرآن و اسلام، تقلید به 
معنای التزام به عمل و گفتار معصومان)ع( و 
مجتهدان دارای شرایط، واجب شرعی است 
که عقل و نقل آن را بیان کرده است. از همین 
رو خــدا با واژگانی چون »تبع« و »اقتداء« و 
مشــتقات آن بر تقلید صحیح از آنان تاکید 
نموده و از تقلید به اعتبار »الفینا« و »وجدنا« 
که در ســاختار تقلید کورکورانه و عادات و 
رسوم جاهلی انجام می شود، نهی کرده است.
پس ملازمت با کســی یا گــردن نهادن 
به کاری در قالــب اطاعت و پیروی می تواند 
حق یا باطل باشد. بنابراین نمی توان به طور 
مطلق گفت که تقلید، واجب یا حرام یا خوب 
یا بد یا صحیح و غلط یا پسندیده و ناپسند یا 
حق یا باطل اســت؛ بلکه باید در بحث تقلید 
به این نکته توجه داشت که تقلید و ملازمت 
با اشخاص آیا بر اساس اصولی است که عقل 
فطری و نقل وحیانی آن را امضا می کند یا نه؟

عوامل تقلید باطل و ناپسند جهل
براســاس تعالیم قرآن، تقلیدی باطل و 
ناپسند بلکه حرام اســت که براساس جهل 
عقلی و علمی باشد؛ زیرا کسی که بدون علم  
و بررســی و تحلیل عقلی از شخص یا کاری 
پیروی و اطاعت کرده و ملازمت او را بر خود 
فرض می کند، سعادت دنیوی و اخروی خویش 
را تباه کرده است. از نظر قرآن، ریشه بسیاری 
از گمراهی هــا در اجتماع بشــری در همین 
»جهل« نهفته که به ســبب فقدان تعقل و 
تحقیق علمی انجام می شود.)اعراف، آیه 138؛ 

کهف، آیات 4 و 5(
پیروی از هواهای نفسانی

البته هواهای نفسانی و تعصبات قومی و 
خویشــی و نژادی از دیگر عوامل بسیار مهم 
در تقلید باطل و ناپســند است؛ زیرا بسیاری 
از مردم به ســبب وابستگی روابط خویشی و 
نژادی، به تقلیــد کورکورانه از هر چیزی از 
سنت ها و رسوم و نیز از هر شخصی از قوم و 
نژاد خویش می پردازند بی آنکه بنیاد عقلانی 
یا علمی داشــته باشد و شخص را به کمالی 
سوق دهد یا اجتماع و امت را به کمالی برساند 
و از نقص و عیب و مشکلی برهاند.)بقره، آیه 
170؛ مائده، آیه 104؛ اعراف، آیات 28 و 70(
در همین ارتباط باید توجه داشت که دایره 
هواپرستی بسیار گســترده است؛ زیرا وقتی 

ویژگی های خواص صاحب قدرت و ثروت 
در قرآن

مجید فروتن

عقلانیت و تعقل جای خود را به خواسته ها و 
هواهای نفسانی بدهد، شخص حتی اگر علم 
به حقانیت چیزی داشته باشد، متأثر از هواهای 
نفسانی و غلبه آن، حاضر نیست تا بر اساس 
علم عمل کند ، بلکه زمام امور نفس خویش را 
به دست هواهای نفسانی می دهد و عقلانیت و 
سیره عقلایی را کنار می گذارد و هیچ توجهی 

به علم و عالمان نمی کند.)همان(
رفاه زدگی

البته شــرایط محیطی و زیستی نیز در 
این امر بســیار مؤثر است؛ زیرا از نظر قرآن، 
محیط زیست فرهنگی و اجتماعی می تواند 
در گرایش هــای تقلیدی به باطل و مصادیق 
آن نقش اساســی داشته باشد. از نگاه قرآن، 
»اتراف« به معنای رفاه زدگی که بدمســتی 

و خوشــگذرانی را به دنبال دارد، خود یکی 
از عواملی است که شخص، تعقل و عقلانیت 
و علمیــت را کنار می گــذارد و به پیروی از 
رســوم و افکار و ســنت های جاهلی نیاکان 
خود می پردازد)زخرف، آیه 23(  تا جایی که 
حتی شــخص به احتجاج و  ستیزه نسبت به 
دعوت های عقلا و علما می پردازد و علیه آن 
مخالفــت می کند؛ زیرا زندگی مرفهانه اجازه 
نمی دهد تا تعقل کند و در افکار و رفتارهای 
تقلیدی خویش اندیشــه نماید؛ بلکه افکار و 
رفتــار نیاکان خویش را عامل ثروت و قدرت 
خود می داند و همچنان بر آن اصرار و پافشاری 
می کند.)یونس، آیات 75 تا 78؛ زخرف، آیات 

20 تا 23؛ هود، آیه 87(
وسوسه های شیطانی 

عامل بســیار مهم دیگــر در تقلید باطل 
و ناپســند در میان مردم، عامل وسوسه های 
شیطانی و تلقینات و القائات اوست که مردم 
را گام به گام از حق به ســوی باطل می برد و 
عقل و ایمانشــان را زائل می کند و به پیروی 
و ملازمت با باطل و افراد باطل وادار می کند.

)بقره، آیات 168 و 170؛ لقمان، آیه 21(
قدرت و ثروت 

قدرت و ثروت به عنوان دو عامل اساسی 
در زندگی بشــر می تواند نقش »فتنه« را ایفا 
کند)تغابن، آیه 15( و قضاوت مردم را نسبت به 

ارزش ها مختل و مخدوش سازد؛ زیرا گروهی 
از مردم به سبب ظاهربینی و عدم تعقل و تقیه 
در حقیقت زندگی دنیوی و مقدمه بودن برای 
آخرت، بر این باورند که ملاک ارزشمند بودن 
چیزی جز قدرت و ثروت نیست؛ بنابراین، هر 
کسی که قدرتمند و ثروتمند است، در مسیر 
کمال و رشــد بوده و حقانیت برای این افراد 
ثابت است؛ بنابراین، ثروتمندان و  قدرتمندان 
در جایگاه سیادت و بزرگی نشسته و به عنوان 
»دیگران مهــم« ارزش ویژه یافته و تقلید و 
پیــروی از آنان برای کســب قدرت و ثروت 
ضروری است؛ البته وقتی پرده ها کنار برود و 
قیامت شود، آنگاه دانسته می شود که ثروت 
و قــدرت دنیوی هیچ مــلاک ارزش گذاری 
نیســت، بلکه تقوای الهی است؛ در آنجاست 
که تقلید کننده ثروتمندان و قدرتمندان تازه 
متوجه حقیقت امر شــده و آنان را متهم به 
گمراه کردن خود می کند.)احزاب، آیات 66 
و 67؛ نــوح، آیات 21 و 24؛ بقره، آیات 166 
و 167( در آنجا این افراد حسرت و افسوس 
می خوردند که البته سودی به حالشان ندارد.

)همان(
این دیگرانِ مهم، در بســیاری از جوامع 
همــان قدرتمندان و ثروتمندانی هســتند 
که در رفتار اجتماعی علیه مردم اســتکبار 
می ورزند و آنان را به استضعاف می کشانند، 

ولی باز مردم از آنان پیروی و تقلید می کنند؛ 
زیرا برای اکثریت مردم قدرت و ثروت دنیوی 
ملاک ارزش گذاری و ســنجش ســعادت و 
نیــز ارزش های دیگر اســت؛ بنابراین، وقتی 
پرده کنار برود مستضعفان به حقیقتی آگاه 
می شــوند که دیگرســودی برای آنان ندارد.

)ابراهیم، آیه 21(

آثار تقلید باطل و ناپسند
از نگاه قرآن، تقلید باطل و ناپســند که 
مبنای عقلی و عقلایی و نقلی وحیانی ندارد، 
آثــاری در دنیــا و آخــرت دارد که از جمله 
مهم ترین آنها می تــوان به: اعراض از توحید 
)اعراف، آیات 65 و 70 و 172 و 173(، اعراض 
از اسلام و احکام و مقررات آن)بقره، آیه 70؛ 
لقمان، آیه 21(، اعراض از آیات الهی)یونس، 
آیات 75 و 78(، استکبار)همان(، انکار معاد 
و رستاخیز)قصص، آیات 32 تا 39(، پیروی 
از شــیطان و وسوســه های آن)بقــره، آیات 
168 تا 170؛ لقمــان، آیه 21(، توجیه گناه 
و کارهای ناصواب و زشــت)اعراف، آیه 28(، 
حق ناپذیری )سباء، آیه 43(، خرافه گرایی و 
پایبندی به سنت های جاهلانه نیاکان)مائده، 
آیــات 103 و 104(، کفر)ابراهیم ، آیات 9 و 
10(، شــرک ورزی)همان؛ بقره، آیات 165 و 
170(، گمراهی از حق و حقیقت و گرایش به 
باطل)انبیاء، آیات 52 تا 54(، اصرار بر سنت ها 
و عقاید باطل و پیروی از بی خردان)بقره، آیه 
170؛ مائــده، آیه 104(، عــدم پذیرش امر 
اصلاحی)هود، آیات 87 و 88(، عدم پذیرش 
ایمان به خدا )یونس، آیات 75 تا 78(، عدم 
ایمان به قرآن)بقره، آیه 170(، عدم تاثیر ادله 
و احتجاجات حق)ابراهیــم، آیات 9 و 10(، 
محرومیت از رشــد عقلــی و فکری و درک 

معارف الهی)بقره، آیه 170(، عدم شــناخت 
نسبت به معبود حقیقی )شعراء، آیات 70 تا 
76(، مخالفت با پیامبران)مائده، آیه 104( و 
مانند آنها به عنوان مهم ترین آثار تقلید باطل 

و ناپسند اشاره کرد.
شکی نیســت تقلید باطل و ناپسند که 
کفر و شــرک را به دنبــال دارد و مردم را به 

سوی فحشاء و منکرات سوق می دهد و گناه 
را تقویت و بی تقوایی را گســترش می دهد، 
مهم ترین عامل در محرومیت از رستگاری و 
سعادت اخروی و بهشت ابدی و قرارگیری در 
دوزخ است که حسرت و ندامت دیر هنگام این 
مقلدان بی عقل را به دنبال خواهد داشت که 
البته این ندامت و پشیمانی سودی به حالشان 

نخواهد داشت.)بقره، آیات 166 و 167(
معیارهای تقلید پسندیده 

انســان مؤمن باید ملازم خوبان و نیکان 
به ویژه مؤمنان، ابرار و معصوم و مقربی باشد 
که اســوه حســنه الهی در زندگی هستند؛ 
بنابرایــن، همان گونه که اطاعت از خدا لازم 
و ضروری اســت، اطاعت و تقلید و پیروی از 
ایشــان هم لازم اســت؛ زیرا با پیروی از این 

انســان های شریف و معصوم و اهل کرامت و 
عقلانیت و علمیت می توان رستگاری را در دنیا 
و آخــرت تجربه کرد. از همین رو خدا تقلید 
به معنای ملازمت با معصومان)ع( را توصیه 
و تاکید می کند)احــزاب، آیه 21(؛ زیرا آنان 
انسان های عاقل و عالم و صادق و درستکار و 
راست گفتاری هستند که جز به خیر و صلاح 
و رســتگاری دنیوی و اخــروی مردم فرمان 
نمی دهند؛ و بر اساس هدایت عقلی فطری و 
نقلی وحیانی عمل می کنند و فرمان می دهند.
به سخن دیگر، آنان نه تنها خود عاقل و 
عالم و هدایت شــده به سوی حق و کمالات 
هستند، بلکه در قول و فعل ، عامل به خیر و 
نیکی و دعوت به آن هستند و جز به معروف 
و پســندیده دعوت نمی کنند و جز از منکر و 

زشت پرهیز نمی دهند.
بنابراین، اگر خدا از »تقلید از بی خردان« 
و »جاهــلان و غیر هدایت شــدگان« نهی 
می کند)بقــره، آیه 170؛ مائــده، آیه 104؛ 
یونس، آیه 35؛ مریــم، آیه 43(، به »تقلید 
از خردمندان عالم و هدایت شــده و صادق و 
عامل« فرمان می دهد)همان(؛ زیرا این افراد 

شایســته تقلید و ملازمت برای رسیدن به 
کمال هستند و می توانند سرمشق های نیک 
انسان در زندگی باشند که دنیا و آخرت او را 
تضمین کرده و به سعادت برسانند.)یونس، 

آیه 35(
تقلید در احکام شریعت برای جاهل علمی 
لازم و ضروری اســت؛ زیرا حکم شریعت که 
عقل فطری و نقل وحیانی آن را کشف و تأیید 
می کند، مراجعه جاهل علمی به عالمِ است.

)توبه، آیه 122؛ نحل، آیات 43 و 44(
البته این مراجعه به شخص نیست، بلکه 
مراجعه به علم شــخص است؛ و در حقیقت 
مقلــد از عاقل عالم تقلیــد می کند؛ یعنی از 
عقل و علم مجتهد تقلید و پیروی می کند نه 

از شخص او.)مائده، آیه 104(
از نظــر قرآن، تقلید در اصول دین مانند 
تقلید در توحید، نبوت و معاد و امامت، به این 
معنا نیست که شخص چشم بسته عقاید دینی 
خویش را از او می گیرد، بلکه از او می شــنود 
و سپس تعقل می کند و با عقل خویش آن را 
می پذیرد.)ملک، آیه 10( پس تقلید از عاقل و 
عالم  دینی در اصول دین، تقلید نیست، بلکه 
شنیدن حقیقت از عاقل عالم دینی و اندیشه 
در آن برای هدایت یابی است.)بقره، آیه 170؛ 

مائده، آیه 104؛ انبیاء، آیات 51 تا 54(
اصولاً انســان باید بر اســاس آموزه های 
عقل فطری، سخنان نیک دیگران را بشنود و 
در آن تعقــل کند و به تبعیت از حق بپردازد 
که این پیروی از حق و حقانیت اســت نه از 
شــخص.)زمر، آیه 18؛ انعــام، آیه 90( پس 
انسان در حقیقت به هدایت اقتداء می کند نه 
به شخص.)انعام، آیه 90( این حقیقت تقلید 
و ملازمت با کسی اســت که عاقل و عالم و 

هدایت شده است.
به سخن دیگر، ملازمت و تقلید از چنین 
اشخاصی ملازمت و به کار بستن علوم آنان و 
هدایتی است که صاحبان عقل و علم و هدایت 
بدان رسیده اند.)انعام، آیه 90( معصومان)ع( 
تبییــن می کنند و مردم باید با خرد خود در 
آن اندیشــه و تعقل دقیق کرده و به هدایت 
آنان در مسیر درست قرار گیرند.)نحل، آیات 

43 و 44(
بنابراین، وقتی از تقلید ســخن به میان 
می آید، باید توجه داشــت که حقیقت تقلید 
از خوبان و بدان، تقلید از خوبی و بدی است، 
نه شــخص آنان. پس ملازمــت با خوبان به 
معنای ملازمت با خوبی و ملازمت با بدان به 
معنای ملازمت با بدی است.تقلید از اسوه های 
حسنه ای چون پیامبر)ص( و معصومان و نیز 
پیامبران، صدیقین، شهداء و صالحین، همان 
پیروی از عصمت، رسالت پیامبران، صداقت 
صدیقین، شهود شــاهدان و صلاح صالحین 
است.)احزاب، آیه 21؛ ممتحنه، آیه 6؛ نساء، 

آیات 69 و 70(

شــخص را شــکل می دهد و نیات را به وجود 
می آورد و اعمال را جهت می بخشد. از همین رو 
خدا می فرماید: قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو 
هرکسی بر اساس شاکله شخصیتی خود عمل 

می کند.)اسراء، آیه 84( 
بر همین اساس است که از »محسنین« که 
احسان جزو شخصیت ذاتی و شاکله آنان شده، جز 

احسان و عفو و ایثار و مانند آنها صادر نمی شود؛ 
چنان که از »مقســطین«)عدالت پیشگان( که 
عدالت جزو »قوام« آنان شــده، جز عدالت صادر 
نمی شود؛ همچنین از مجرمین و ظالمین جز ظلم 
و جرم صادر نمی گردد. البته نوعی تعامل متقابل 
میان عمل و ملکات اســت و هر یک در دیگری 
اثر می گذارد؛ پس همان گونه که عمل از ملکات 
و شاکله صادر می شود، عمل نیز در تثیبت ملکات 

و تقویت آن نقش دارد. 
از نظر قرآن، قدرت و ثروت، روحیه ای برای 
صاحبان آن ایجاد می کند که آن روحیه در رویه 

رفتاری آنان نمایان می شود.

قدرتمندان و ثروتمندان به نوعی احســاس 
استغنای باطل دارند و خود را حتی از خدا غنی 
می ببیند و فقر ذاتی و هویتی خویش را فراموش 
می کنند که برای همه هســتی از جمله انسان 

است.)فاطر، آیه 15(
احساس استغنای باطل برای انسانی که فقر 
و نیاز جزو هویت ذاتی اوســت، می تواند بســیار 
خطرناک باشد؛ زیرا این احساس موجب می شود تا 
گرفتار »علو« و »برتری طلبی« باطل باشد)مؤمنون، 
آیات 45 و 46( و بخواهد گردنکشی کند و تکبر 
نماید. این تکبر در روحیه خواص صاحب مکنت 
و قدرت به وجود می آید.)قصص، آیات 78 و 79(

این روحیه تکبر که در روان شناسی شخصیت 
از آن بحث می شــود، در روان شناسی اجتماعی 
در قالــب »طغیان«)علق، آیات 6 و 7(، تحقیر و 
سبک شمردن دیگران)انعام، آیه 53؛ هود، آیات 
25 و 27؛ شــعراء، آیات 107 و 111(، تمسخر 
دیگران)بقره، آیه 212(، استکبار اجتماعی)اعراف، 
آیــات 75 تا 88؛ مؤمنون، آیات 45 و 46(، حق 

ناپذیری و علوگرایی)مؤمنون، آیات 45 و 46(، انکار 
رسالت )سباء، آیات 34 و 35(، مقابله با رسالت 
پیامبران)اعراف، آیات 75 و 76 و 88(، تهدید اهل 
حق و پیامبران)اعراف، آیه 88(، توطئه در جامعه 
و فریب افکاری عمومی)مؤمنون، آیات 23 و 33 و 
34(، استبدادگرایی و خودکامگی)یونس، آیه 83( 

و مانند آنها خود را نشان می دهد.

ملاک داوری و سنجش قرار می دهند، در حالی که 
از نظر قرآن، ارزشگذاری باید بر اساس معیارهای 
حق چون ایمان و تقوا و درجات آن باشد.)بقره، 

آیات 246 و 247(
همین روحیه اســت که آنان را به ســوی 
امتیازخواهی و امتیازطلبی سوق می دهد)زخرف، 
آیه 31( و در مســئله جهاد و حضور در میادین 
ســخت نیز دنبال استیذان و رهایی از حضور در 
میادین جهاد هستند و از مبارزه با دشمن روی 

می گردانند.)بقره، آیه 246(
 چنیــن خواصی روحیه حســادت دارند و 
بر اساس همین روحیه بر این گمان هستند که 
اگر فضیلتی به غیر از این طبقه ممتاز داده شود، 
نادرست است و باید از آنان گرفته و به این طبقه 

اجتماعی داده شود. 
از همیــن  رو بــا پیامبــری محمــد)ص( 
مخالفت می کنند و طبقه ممتاز را سزاوار خود 
می دانند)ص، آیــات 6 تا 8(، چنان که طبقات 
ممتاز اجتماعی در دوران طالوت نیز ایشــان را 
سزاوار حکومت و قدرت و حاکمیت نمی دانستند.

)بقره، آیات 245 و 246(

ملأ یا همان خــواص اجتماعی دارای ثروت 
و قدرت نســبت به پیامبران و اهل حق و آیات 
الهی گرایش ظالمانه در پیش می گیرند)اعراف، 
آیه 103(، و انسان های فاسق و منحرفی هستند.

)قصص، آیه 32( آنان نظام اجتماعی بلکه فکری 

و سبک زندگی که در آن رشد کرده و به ثروت و 
قدرت رسیده اند را کامل ترین نظام می دانند و بر 
همین اساس از آن دفاع می کنند و تابع همان نظام 
هستند و هر گونه تغییر در این باره را بر نمی تابند؛ 
زیــرا تغییر در نظام فکری و اجتماعی به معنای 
از دســت رفتن قدرت و ثــروت و اضمحلال آن 
می دانند.)اعراف، آیه 127؛ یونس، آیات 75 تا 79(
بنابراین شبهه افکنی نسبت به نبوت و رسالت 
پیامبران و مبارزه با آن ، رویه آنان می شود تا نظام 
کنونی را صیانت کرده و از امتیازات طبقاتی خود 
حمایت و دفاع کنند.)اعــراف، آیات 73 تا 75؛ 
مؤمنون، آیات 31 تا 33( خواص ممتاز اجتماعی بر 
اساس همان روحیاتی که ملکات آنان است، اصولاً 
نسبت به حق واکنش مثبتی نشان نمی دهند و 
افرادی لجوج هســتند و این لجاجت در آنان تا 
جایی پیش می رود که به قصد تحقیر و تمسخر 
وعده هــا و وعیدهای پیامبــران ، خواهان نزول 
عذاب های موعودی می شوند که پیامبران وعده 
داده اند تا این گونه پیامبران را به سخریه گیرند و 
آنان را وادار به عقب نشینی از مواضع خود کنند.

)اعراف، آیات 73 تا 77(

خواص صاحب قــدرت و مکنت همواره در 
اندیشه تحمیل سبک زندگی خویش بر مؤمنان 
هستند؛ زیرا خود را در آسایش و آرامش دنیوی 
بهره منــد می بینند، در حالی که مؤمنان گرفتار 

انواع ابتلائات و مشکلات هستند.
از آنجا که خواص ممتاز در اندیشه تحمیل 
ســبک زندگی خویش بر دیگران هســتند و 
استبداد و خودکامگی می ورزند، برای دستیابی 
به همراهی و همگام سازی مردم با خویش، از 
هیچ گونه فشاری خودداری نمی کنند؛ این گونه 
اســت که با تهدید بلکه اذیت و شــکنجه بر 
آن هســتند تا دیگــران را از مقابله با خویش 

اساسی رخ دهد و فلسفه و سبک زندگی اجتماعی 
مردم تغییر کند. 

از نظر خواص قدرت و ثروت بهتر آن اســت 
کــه پیامبران و رهبران جامعه از مواضع خویش 
کوتاه بیایند و انعطاف داشته باشند؛ زیرا امکان آن 
نیست که میان سبک زندگی آنان و خواص جمع 
کرد؛ پس بهتر است که پیامبران برای آنکه مورد 
تایید و حمایت خواص قرار گیرند، انعطاف داشته 
باشند و از برخی از مواضع خویش کوتاه بیایند. 

البته این آرزو و خواســته ای است که هرگز 
تحقق نمی یابد.)قلم، آیات 8 تا 12(

اصولا این دسته از خواص انسان های جاه طلب ، 
علوگرا و عالی طلب بوده و حکومت و قدرت را برای 
خود می خواهند و در این امر انحصارگرا هستند؛ 
بنابراین، دوســت ندارند کــه دیگرانی حتی با 
ارزش های عالی جایگزین آنان شوند و حکومت 
را در اختیار گیرنــد و آنان را از مدار قدرت دور 

سازند.)بقره، آیات 246 و 247(
آنان انسان هایی افراطی و اسراف کار هستند 
)کهف، آیه 28( و در همه امور اعتدال را رعایت 
نمی کنند و دنبال هواهای نفســانی خویشــند.
)همان( آنان تا جایی در این امر اسراف می کنند 
که از پیامبران می خواهند تا برای حفظ آنان در 
کنار خویش، مؤمنان حقیقی را که از اقشار دیگر 
اجتماع و از نظر آنان از طبقه پست جامعه هستند 
کنار بگذارند تا خواص ممتاز در کنار پیامبران قرار 

گیرند.)مؤمنون، آیات 64 تا 68 و 71( 
در حقیقت آنان برای پیروی و اطاعت از حق 
و پیامبران پیش شرط تعیین کرده و بهانه های 
واهی بر اســاس برداشت و داوری های نادرست 
خویش مطرح می کنند.)انعام، آیات 123 و 124(
از نظــر خلق و خو، خــواص ثروت و قدرت 
از روحیه بدخلقی برخوردار بوده و درشــت خو 
و تندخو هســتند.)قلم، آیات 10 تا 14( با آنکه 
این افراد انســان های بی اصل و نسبی هستند، 
خود را اصیل و با نسب می دانند)همان(؛ از نظر 
امیرمؤمنان »زنیم« به معنای کسی است که اصل 
و ریشه و نسبی ندارد، ولی خودش را اصیل و با  

نسب می داند.)نورالثقلین، ذیل آیه(
به هر حال از مجموعه این روحیه ها و رویه ها 
می توان دریافت که خواص برخوردار از مکنت و 
قدرت ، یک مانع جدی در راه پیشرفت و تکامل 
انســان ها در ابعاد فردی و جمعی و شــخصی و 

باز دارند و آنان را همراه ســازند.)اعراف، آیات 
127 تا 129(

در همین راســتا اســت که گاه از ابزارهای 
تبلیغاتی مسموم نیز بهره می گیرند و در جنگ 
ترکیبــی علیه حق و مؤمنان و پیامبران از همه 
ابزارها بهره می گیرند که شامل تهدید، شکنجه، 
قتل، توطئه، تهمت و اتهام زنی های ناروا، ظلم و 
ستم، تحقیر و مانند آنها می شود.)همان؛ اعراف، 

آیات 103 تا 110؛ قصص، آیات 20 و 21(
خواص ممتاز قدرت و ثروت همچنین افزون 
بر گمراه بودن ، دیگران را به گمراهی دعوت بلکه 
وادار می کنند و به انواع فســاد و افساد در زمین 
دامن می زنند که شــامل فسق و فجور و ظلم و 

ستم است.)اعراف، آیه 127(
تحریــک دیگران بــه مقابله بــا مؤمنان و 
پیامبران)اعراف، آیه 127( و اســتفاده از جنگ 
ترکیبی حتی بهره گیری از جنیان و ســاحران 
از دیگر رفتارهایی اســت که خواص ممتاز از آن 
بهره می گیرند.)اعراف، آیات 108 تا 112؛ شعراء، 

خواص ممتاز اجتماعی از نظر قدرت و ثروت، 
حتی اگر در برابر اسلام و حق سر خم کنند و آن 
را بپذیرند، اما باز به سبب همان روحیه خاص و 
درک نادرست از حقایق، ارزش گذاری های غلط 
و نادرستی دارند و ثروت و قدرت دنیوی را مبنا و 

آیات 23 تا 38( از آنجا که خواص ممتاز جامعه 
انســان های واپسگرا و مرتجع و دنبال رو نیاکان 
و جاهلیت آنان هســتند)زخرف، آیه 23(، هرگز 
دوست ندارند تغییرات و جابه جایی انجام گیرد 
که منافــع و امتیازات آنان به خطر افتد. این در 
حالی که دعوت پیامبران در راستای اقامه عدالت 
)حدید، آیه 25(، موجب می شــود که تغییرات 

اجتماعی هستند و با این روحیه و رویه به خود و 
دیگران آسیب جدی می زنند. 

بنابراین، لازم است تا همواره در شناخت این 
افراد تلاش کرد و در دام جنگ ترکیبی آنان که 
بــه هدف اثبات خویش و انکار حق و پیامبران و 
مؤمنان انجام می گیرد، نیفتاد و از این افراد پرهیز 

کرد و آنان را سرمشق قرار نداد.

بهروز محمدیان

دیدگاه قرآن
دربـاره تقلید

براســاس تعالیم قرآن، تقلیدی باطل و ناپسند بلکه حرام است 
که براساس جهل عقلی و علمی باشد؛ زیرا کسی که بدون علم  
و بررســی و تحلیل عقلی از شــخص یا کاری پیروی و اطاعت 
کــرده و ملازمت او را بر خود فرض می کند، ســعادت دنیوی و 
اخروی خویش را تباه کرده است. از نظر قرآن، ریشه بسیاری از 
گمراهی ها در اجتماع بشری در همین »جهل« نهفته که به سبب 

فقدان تعقل و تحقیق علمی انجام می شود.


